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ن ستااز دو ريخبرنگا زن«: ندگی میکندزمش کریستیانا رهمسر چها
و » دهعا کند با من بوادنست ابیمشکل میتود، که مطلّقه بوم همسر

ــنبر کااي دربطه عاشقانهرا«: یا میگوید ق تفااین اقع ده، در واوــــــ
   1».دفته بورسر ن مد که حوصلهماآپیش آن بیشتر به علت 

  
   ر و زنسیگااب، شرر، مخداد به مود عتیاا

- خطرو ترین يبا قو ديمیلا دهه هفتاد در ،کوئیلو رظهاابنا به 
- اد روانمو، کوکائین، پائولو. ستا هشنا شدر آمخداد ترین موكنا

ي را یگردشیمیایی و یی اد داروموت، ســکالین و  سپس پیودان و گر
و فقط کوکائین ده و کرك تررا نهایت همه ده و در میکرف مصر

شته دامت اومر مداین اها بر لساده و میکرده ستفاانا اجوري ما
 .ستا

در نیز اش و ندگین در زناد زجووبه اي گونهدمعتاز کوئیلو به طر
ن نا، زصلیاشخصیت ر او ثاري از آبسیادر . میکندره شااهایش بکتا

در او نی اوامثبت فرت اتأثیرزن عنصر دش، به گفته خوو هستند 
  .ستاشته دا

  
  ها اریدو دسفرها 

 1986 لسادر که رتی اسـت  یاي زسفري وي، مهمترین سفرهااز 
ه تگاریازیا ژاك سن رت یااي زسطایی برون وقراي دهجادر 
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. شتدا مسافرتی موفقیر تو 1998ل سادر . ستاشته داکمپوستلا 
ئیس ز، رپرن سوئیس ملاقاتی با شیمودر سفرها از یکی او در 

داشت و از او هدایایی دریافـت   اشغالگر فلسطین، یمرژسبق ر اجمهو
ــرد ــدار   د. کـ ــه دیـ ــار بـ از پاییز و در فته رسیایی ي آهارکشور بهـ

ار هزل دومه ساه مادر کوئیلو . دکرن یددشرقی ي پاي اروهارکشو
مرکز ي سواو از . ستده اسفرکران یرابه ) 1379داد خر(دي میلا
ناشر و سلامی د اشاو ارفرهنگ ، وزارت هانتمدي لمللی گفتگوابین

ا ادعــــــینکه ف ابرخلا. دبوه شدت عود) روانکارات نتشاا(اش نیایرا
ده، بره بهریش نوشتههادر نی ایرن انویسندگاو ها بکتاکند که از  می

، خسرخاصی مثل بوهـاي افـراد    ها و نوشتهاريِ کتابتأثیرگذاما از 
 ملهاانی که منبع ایرامفاخر  ازکمتر  و ؛سخن میگوید اکاستاندومیلر

د را از مانی خودپائولو شا. آوردمین ند سخن به میاادهبواو بخش -
  : داردمیر ظهااچنین ان یرابه سفر 

به ان تهراد در بامددو ساعت در من ي پیماا«هنگامی که هو
ه ننداصد خو ازبیش . مشد زدهحد شگفت ازبیش  ،مین نشستز

، نددبوه مده آگاودبه فر، نیمه شبم هنگادر آن . نددمنتظر من بو
به . دمبو دهتجربه نکري را هرگز چنین چیز. منن یداي دفقط بر

ــآستند به من امیخو. دین یک نشانه بوا. ردمخون کاتت شد مد خوش
ش آنها غوآ. هاي خود سهیم کنندا در اندیشهستند مرامیخو. بگویند
ن اــــکشدرنستم اکمکم توم، هنگان هماد و بوده گیگشوزتاي به سو

ده سفر در . نددبوان یگرت دنظریان شنیدق مشتان، نیاایرا. کنم
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ان یرکـــه ا: مشدرو بهروین حقیقت اها با رباو ها رباان، به تهرام  روزه
  1».داردبرمیم گاوگو تگفي به سو
  

  عوامل موثر بر فکر کوئیلو
  هاي یونگ اندیشه-

هـاي بسـیاري   با کنار هم نهادن سخنان یونگ و کوئیلـو شـباهت  
زبـان  «باشد؛ از جمله آید که حاکی از تاثیر یونگ بر او میبدست می

برد و یونـگ بـه   با همین عنوان نام می که کوئیلو از آن» کیهانی بشر
به عقیده یونگ ضمیر . کندآن را بیان می» ضمیر ناخودآگاه«صورت 

-پدیده(هاي بالقوه باز نمایی ناخودآگاه میراث نیاکان ما درباره شیوه
است و جنبه فردي ندارد، بلکه در نزد همه ابنـاء  ) هاي جهان هستی

بـه اعتقـاد   . مشـترك اسـت  بشر و شاید بتوان گفت همـه جانـداران   
یعنـی ضـمیر ناخودآگـاه    » تـر اي ژرفلایه«یونگ، رویاهاي انسان از 

کوئیلو نیز دائما اصرار دارد که انسان بایـد بـه   . گیردفردي نشات می
رویاهاي خود که در ژرفاي وجود او قرار دارند جواب مثبـت بدهـد و   

داده و بـه   نماد این مفهوم را  در کتاب کیمیاگر، بسیار واضح نشـان 
زبـان نشـانه   . از یاد مبر که همه چیزها یگانه هستند«: کار برده است

ها را از یاد مبر، و فراتر از هرچیز، فراموش نکن که تا پایـان افسـانه   
  2».ات پیش برويشخصی
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بنابراین، زبان کیهانی که کوئیلو براي مسافر خود در نظر دارد، از 
آگـاه جمعـی اسـت، و شـاید     نظر یونگ همان پیروي از ضمیر ناخود

ي یونگ را در بسـیاري  کوئیلو زبان روانشناسانه: بهتر است گفته شود
  . موارد به زبان خود تبدیل کرده است

  1لیدکر رلیستا
ــی   یــیهارشع رتصو به سکسی آزادي رهبادر نیاوافر مطالبکردل

 بیاد تتشبیها با ار ديلحاا مفاهیم نهاآ در هـــک تـــسا دهرـــک نبیا
 يمعنو و طنیي بـا پیشرفتها ستا مدعی او .ستا میختهآرسکسی د

ــهنقانو طریق از بلکه ؛نیست بستهوا ینید و خلاقیا نقانو به  ياــــ
ــ ــه ب دواـج  توصیف چنین را لیدکر شخصیت ،کوئیلو. یدآمی ستد ـ

                                          :میکند
ــسا هشد دنتقاا ربسیا او از که معمایی و میزارآسرا ديمر «  در. تـ

 د،وـ ـب اـحکمفرم ننگلستاا بر یاریکتوو ملکه ق دورانلاـخا او، ناـمز
 نیز وزهمرا ما؛ انددبو داده را »نجها    درـ ـم دترینـ ـ«فاس بـلق او هـب

 از دنبر منا ،میشناسند را  یـلدکر دـیکننـم روـتص هـک کسانی دنز
 ايگونهاو،  از هـ ـک تـ ـسا اهرـ ـهم يرـهگـحیل و دفسا از ايباهالهاو 

                                                                                            
  .47کیمیاگر ص 

1- Edward Alexander Crowley 
یکـی از شخصـیت   ؛ او لـی تغییـر داد  دکه بعد ها نام خود را به آلیستر کر ادوارد الکساندر کرولی 

ي در تـدوین و  انقـش برجسـته  کـه  اسـت   دهمنوزهاي خیبث تاریخ شیطان گرایی، در اواخر قرن 
 نیـز  محققین به وي لقب پدر شیطان گرایی دوران معاصـر را  .استداشته ترویج آئین هاي شیطانی 

  .اندداده
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آنچه در زندگی او بدان کم . ندزمیسا نشیطا دشاگر یا هسیا گردوجا
بها داده شده این است که در سلوکی معنوي گام نهاده و در واقع بـه  

 در را فاسد شخصیت ینا »کوئیلو.ترین مفهـوم جـادوگر بـود   گسترده
 نعرفا(ن او عرفا از علناً و میشناسد فانهرعا يمتنها هنویسند ممقا

 اريطرفد )قخلاا ونبد نعرفا و دوجا و سحر نعرفا ،سکس با اههمر
ــود  گفته به. میکند  نیامرشد يجستجو به نیاجو در ،کوئیلوخـــــ

 به ستامیخو او. هندري داوي یـ ـمعن كلوـ ـس در را وي هـک همدآبر
 ؛دـــــکن ضاار را اشطیافرا شخصیت تاد شو یتاهد ،ندگیز يهادر

 جمله از و شتدا دجوو تجوجس ینا ايبر هم يیگرد ملاعوــــــا ما
 کهاچر. دکن دخو شیفته را نناق زطری ینا از ستامیخو او ینکها

 مؤثر مؤنث ایی جنسـ ـلربد و يرـلبد در بـعجی ياـچیزه نستندا
ــا گ ريس فرقه مخفیترین و ترینارشود لنباد پائولو به. ستا ــت ت  ش
 ستد »نلزمااخرآ يسو به گشایشن نجما« منا با نجمنیا به ینکها

 نستاتو کهـا نجآ اـت کوئیلو و شتدا رگبز يهبرر نجمنا ینا. فتیا
ــه د مطالبی نهاآ رهبادر  نهاآ رهبادر ستامیخو او. نداخو و آورد ستبـ

 ینا او به شهمسر ماا دفتاا ايمجله رنتشاا فکر حتی به و بنویسد
 هبرر که دمیبر را ديمرم اـــن وـ ـکوئیل بطهرا همین در. ادند را زهجاا
ــهمچن. میکند معرفی اکاستاند سلورکا منا با را او و دبو نجمنا ن یـ

 ؛میکنند یاد» J«م نا با او از تنها که دمیبر منا ديمر از گاهی پائولو
ــنیس کسی او ــج تـ ــسا زـ  آن کوئیلو. نجا دون یعنی ا،کاستاندد تاـ
 لوـ ـئرا دوران آن در او. دوـیشـم آن بذـج و دهرـک وراـب را نجمنا


